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بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار 

بنو آدم جسد واحد
الی عنصر واحد عائد

إذا مسَّ عضواً ألیمَ السقام
فسائر أعضائه لاتنام



مــا انســان‌ها فرزنــدان آدم و حــوا، همــه از یــک ریشــه 
و خواهــران یکدیگــر  بــرادران  و  یــک خانواده‌ایــم  و 
محســوب می‌شــویم. شــادی‌ها و غم‌هایمان مشــترك 
اســت؛ انــدوه و درد و ســتم دیــدن هــر ملتــی برایمــان 
تلــخ اســت و موفقیــت و شــادکامی هــر ملتــی بــدون 
شــادی‌آفرین  همــه  بــرای  دیگــران،  حقــوق  تضییــع 
خواهــد بــود؛ چنــان کــه شــاعر ایرانــی، ســعدی شــیرازی 

چنیــن ســروده اســت:
بنی‌آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار 
شــعار »خارجی‌هــا همه‌جــا« در شــصتمین دوســالانه 
هنــر ونیــز، زمینــه مناســبی را فراهــم کــرد کــه جمهوری 
اســامی ایــران، عنــوان »بنــی آدم اعضای یک پیکرند« 
ــادآوری  ــا ی ــد ت ــراي نمایشــگاه رســمی خــود برگزین را ب
نماید که به دور از هیاهوهای رســانه‌ای، هنری دارای 
ارزش والاتــری اســت کــه شــأن انســان‌ها را محتــرم 
بشــمارد، عدالــت و شــرافت و انصــاف را بــه روشــنی 
ترســیم نمایــد و بــه راحتــی از کنــار تلخ‌کامــی ســایر 

انســان‌ها نگــذرد.
ایــن روزهــا، کام همــه جهانیــان، از آن چــه بــر مــردم 
مظلوم و مقتدر فلسطین می‌گذرد، تلخ شده است. 
در ایــن نقطــه از دنیــا، جنایاتــی شــگرف در حــال وقــوع 
اســت کــه بهتــر اســت نــام آن را نسل‌کشــی و جنایــت 
علیــه بشــریت بگذاریــم؛ کــودکان بی‌پنــاه فلســطینی، 
تنهــا بــه جــرم ایــن کــه در ســرزمین مادری‌شــان به دنیا 
آمده‌انــد و فقــط بــه ایــن علــت که فلســطینی هســتند، 
روزهایشــان را بــا بمــب، موشــک، کشــتار، گرســنگی و 
آوارگــی بــه شــب می‌رســانند و شب‌هایشــان را بــا ترس 

و واهمــه می‌گذراننــد.

در چنیــن شــرایطی، چگونــه می‌توانســتیم بی‌تفــاوت 
بمانیــم و ســکوت پیشــه کنیــم؟! 

پــس اگــر »بنــی‌آدم اعضــای یــک پیکرنــد«، بایــد زبــان 
در  غضب‌آلــود  فریــادی  عنــوان  بــه  را  هنــر  رســای 
اعتــراض بــه ایــن ظلــم بی‌ســابقه بــه‌کار می‌گرفتیــم و 
بــا دســت هنرمنــدان چیره‌دســت و صاحب‌نــام ایــران 
اســامی، گوشــه‌هایی از ســتمی کــه بــر هم‌نوعانمــان 

مــی‌رود را نمایــان می‌ســاختیم. 
در غرفــه ایــران کوشــیده‌ایم تــا مرزهــای قــراردادی بیــن 
کشــورها را برداریــم و از دریچــه انســانیت، بخشــی از 
لحظه‌هــای اندوهنــاك تاریــخ ایــن روزهــای بشــریت را 
بــه تماشــا بنشــینیم؛ گاه بــا آثــار تجســمی کــه نوآورانــه 
و خلاقانــه حرف‌هایــی تــازه بــرای گفتــن دارنــد، گاه 
بــا چیدمانــی کــه مخاطــب را در موقعیتــی متفــاوت 
ــاوری واقعیــت مجــازی کــه  ــا فن ــرار مــی دهــد، گاه ب ق
ــه چالــش می‌کشــد و گاهــی  پدیده‌هــای فیزیکــی را ب
بــا تلألــو تصویــر در هنــر آینــه‌کاری ایرانــی کــه همچــون 
درخشــش ســتارگان در میانــه کهکشــان‌ها، نــور امیــد 
امــروز دنیــا  بــر تاریکی‌هــای  بــرای روزگاری بهتــر،  را 
می‌تابانــد. البتــه همــه اینهــا، نمونه‌هــای کوچکــی از 
هنــر هنرمنــدان ایرانــی اســت که مرزها را شکســته‌اند 
و پیامــی اســت از وارثــان تمــدن هشــت هزارســاله 
ایــران کــه بــر دیوارهــای بنایــی در شــهر کهــن ونیــز 
برنشســته‌اند. و آن روز فــرا خواهــد رســید کــه رنج‌هــا 
و ظلم‌هــا بــه پایــان خواهــد رســید؛ مرزهــای غیرواقعــی 
فــرو خواهــد ریخــت و همــه انســان‌ها یــک امــت واحــد 

خواهنــد شــد، بــه گــرد منجــی حقیقــی آخرالزمــان.

محمد خراسانی‌زاده
رییس غرفه ایران در شصتمین دوسالانه هنر ونیز

بیانیه هنری نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران
در شصتمین دوسالانه هنر ونیز 

هنر بدون مرز 



وقایعی وجود دارد 
که احساس و ادراک می‌شود 

اما قابل بیان نیست.
 وظیفه هنرمند

 بازنمایی آن موقعیت است

حولنا ما يمكن أن نشعر به، 
ولكن لانستطيع التعبير عنه، 

هنا بالضبط تكمن الحاجة
للفن والفنان



»هنرمنــد بــه جــای همــه آنان ســخن می‌گوید کــه قادر 
به سخن گفتن نیستند.« این کلام آندره تارکوفسکی 
ســینماگر نامــدار روس اســت کــه هنرمنــد را بــه مثابــه 
یــک پیامبــر می‌دانســت؛ چــرا کــه هنرمنــد »زیبایــی« 
را همــراه بــا آیین‌هــای اخلاقــی می‌آفرینــد. امــا آنجــا 
کــه هنرمنــد قــادر بــه ســخن گفتــن نیســت، تکلیــف 
چــه خواهــد بــود؟ آنجــا کــه موضــوع بزرگتــر از تــوان 
و داشــته‌های هنرمنــد اســت، چــه بایــد کــرد؟ فــرض 
کنیــد نویســنده‌ای، نقاشــی یــا فیلم‌ســازی؛ بخواهــد 
عظمــت و انــدوه و ایثــار مــردم غــزه را بیــان کنــد. چنین 
چیــزی شــدنی اســت؟ هنرمنــد و نویســنده هــر چــه 
بکوشــد، نمی‌توانــد اقیانــوس ایــن واقعــه را آن‌گونــه که 
رقــم خــورده در ظــرف هنــر و کلام بریــزد. بــا ایــن همــه، 
آموزه‌هــای مــا تعریفــی جامع‌تــر از هنــر ارائــه می‌دهــد 
و افعــال بلندمرتبــه‌ای را برابــر بــا هنــر می‌دانــد. در 
آرمان‌شــهر فلاســفه غــرب و شــرق و نــگاه فیلســوفان 
اســامی، هنــری ارزشــمند اســت کــه فضایــل والا بــه 
همــراه داشــته باشــد و ایــن فضایــل همــان اســت کــه 
در شــهادت ایــن نظرکرده‌‌هــای بهشــت خداونــد، بــه 
زیباتریــن شــکل نمایــان شــده اســت. آیــا در شــهادت 
هــزاران کــودک معصــوم غــزه چیــزی جــز ایــن دیــده 

ــه »والایــی« رســیده‌اند؟ می‌شــود کــه ب
ایــن همــان تفــاوت »امــر جمیــل« و »امــر جلیــل« و بــه 
تعبیری »هنر زیبا« و »هنر والا« است که در اندیشه 
فلاســفه‌ای چــون لیوتــار مطــرح شــده اســت. از ســخن 
ایــن اندیشــه‌گر قــرن بیســتم چنیــن بــر می‌آیــد کــه 
»وقایعــی وجــود دارد کــه احســاس و ادراک می‌شــود 
امــا قابــل بیــان نیســت. وظیفــه هنرمنــد بازنمایــی آن 

ــه، توصیــف تجربه‌هــای  موقعیــت اســت«. ایــن نظری
شــگفتی،  شــکوه،  امیــد،  ایمــان،  ماننــد  نامتناهــی 
ســتایش، هــراس، مــرگ و ... را شــامل می‌شــود و 
بــه امــور فراموش‌ناشــدنی، تاب‌نیاوردنــی و از همــه 

مهم‌تــر تفکربرانگیــز اشــاره دارد. 
از نظر لیوتار »امر والا« در نمایش امور نمایش‌ناپذیر 
بــه تصویرگــری نوعــی از احســاس  معنــا می‌یابــد و 
می‌پــردازد کــه تخیــل انســان قــادر بــه درک عظمــت و 

قــدرت آن نیســت.
از ایــن منظــر اســت کــه هنــر نقاشــان صاحب‌نامــی 
چــون مرتضــی اســدی، کاظــم چلیپا، غلامعلــی طاهری، 
عبدالحمیــد قدیریــان و مصطفــی گــودرزی اهمیــت 
مضاعفی دارد و تجربه‌ نابی از زیباشناختی »هنر والا« 
را بــه نمایــش می‌گــذارد. بازنمایــی عنصــر نــاب هنــری، 
»کاندینســکی«   کــه  اســت  از ســه موضوعــی  یکــی 
لازمــه شــکل‌گیری هــر اثــر هنــری می‌دانــد. ایــن نقاش 
و نظریه‌پــرداز هنــر، شــرط دیگــر را چنیــن می‌دانــد کــه 
هنرمنــد، فرزنــد زمانــه خــودش باشــد و اثــر او بازتــاب 
کاملــی از تجربه‌هایــش را منعکــس کنــد. دارا بــودن 
بیان و ســبک فردی ســومین خصوصیت اثر هنری از 
دیــدگاه کاندینســکی اســت. ســه ویژگــی مهمــی کــه در 
آثــار ایــن هنرمنــدان نقــاش نمایــان اســت تــا تصویــری 
از »والایــی« را بــه کــودکان غــزه تقدیــم و بــه آینــدگان 

منتقــل کنــد.

امیر عبدالحسینی
مدیر هنری، پژوهشگر و مدرس هنر
کیوریتور ارشد ایران در شصتمین دوسالانه هنر ونیز

والایی
در سرزمینی که برای صلح آفریده شد
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مرتضی اسدی
متولد 1336/ تهران 

پــس از اخــذ دیپلــم وارد دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه 
تهــران شــد و بعــد از پایــان مقطــع کارشناســی رشــته نقاشــی، 
از همــان  را در رشــته تصویرســازی  ارشــد خــود  کارشناســی 
دانشــگاه دریافــت کــرد. ســپس بــرای مقطــع دکتــرای تاریــخ هنر 
و باستان‌شناســی هنر اســامی، راهی دانشــگاه ســوربن فرانسه 
)پاریــس 4( شــد، امــا بعــد از مدتــی آن را ناتمــام گذاشــت و 
بــه ایــران بازگشــت و دکتــرای خــود را در رشــته پژوهــش هنــر 

دانشــگاه شــاهد بــه پایــان رســاند. 
حضــور در بســیاری از نمایشــگاه‌های داخلــی و خارجــی از جملــه 
نمایشگاه انفرادی گالری شهرک بین‌‌المللی هنرمندان پاریس، 
برنــده ســوم طراحــی تمبــر پســتی بــه مناســبت چهل‌وپنجمیــن 
ســالگرد اعــان جهانــی حقــوق بشــر توکیــو، برگزیــده دوســالانه 
نقاشــی جهــان اســام، عضــو هیــأت علمــی دانشــکده هنــر 
دانشــگاه شــاهد، اســتاد راهنمــا و مشــاور ده‌هــا پایان‌نامــه، 
عضویــت در انجمــن نقاشــان ایــران، دبیــر و داور جشــنواره‌ها 
 و رویدادهــای متعــدد هنــری، همــکاری بــا نشــریات هنــری و ... 

را می‌توان در کارنامه این طراح و نقاش مشاهده کرد.

Morteza Asadi
(b. 1957, Tehran, Iran)

Morteza Asadi is a prominent Iranian painter. After 
receiving his BFA in Painting from the Faculty of 
Fine Arts at the University of Tehran, he pursued 
his postgraduate studies in Illustration at the same 
university. Then, he went to Paris-Sorbonne University 
to study for a Ph.D. in Art History and Islamic Art 
Archeology. However, he dropped out of school and 
returned to Iran to finish his Ph.D. in Art Research 
at Shahed University. 
As a designer and painter, Asadi has participated 
in many group and solo exhibitions in Iran and 
internationally, including a solo exhibition in the Cité 
Internationale des Arts; he is the third-prize winner 
of postage stamp design on the occasion of the 45th 
anniversary of the Universal Declaration of Human 
Rights in Tokyo and the prizewinner of the Islamic 
World Painting Biennial. He is a faculty member 
of the Shahed University of Arts and a member of 
the Association of Iranian Painters (AIP). He has 
been the secretary and jury member of numerous 
art festivals and events, supervisor and advisor of 
academic dissertations, and has cooperated with 
academic art publications. 
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سینه‌اش را تفتیش کردند
و جز قلبش چیزی‌ نیافتند

قلبش را تفتیش کردند
غیرِ ملت‌‌اش چیزی نیافتند

صدایش را تفتیش کردند
به غیر اندوهش چیزی نیافتند

اندوهش را تفتیش کردند
جز زندانش چیزی نیافتند
زندانش را تفتیش کردند

جز خودشان را در بند نیافتند
و شب، شب بود

و آوازخوان، آواز می‌خواند ...

ُ وقد فتشّوا صدرهَ
فلم يجدوا غير قلبهْ

وقد فتشّوا قلبهَْ
فلم يجدوا غير شعبهْ

وقد فتشوا صوتهَُ
فلم يجدوا غير حزنهْ

وقد فتشّوا حزنهَُ
فلم يجدوا غير سجنهْ

َّشوا سجنهَُ وقد فت
فلم يجدوا غيرهم في القيود …

وكان المساءُ مساء
وكان المغنيّ يغُنَيّ …





E gli hanno cercato nel petto,
Ma poteva solo trovare il suo cuore,
E hanno cercato il suo cuore,
Ma poteva solo trovare la sua gente,
E hanno cercato la sua voce,
Ma poteva solo trovare il suo dolore,
E hanno cercato il suo dolore,
Ma poteva solo trovare la sua prigione,
E cercato la sua prigione,
Ma potevano vedere solo se stessi in catene,
E la sera è solo un’altra sera,
E il cantante canta...

And they searched his chest,
But could only find his heart,
And they searched his heart,
But could only find his people,
And they searched his voice,
But could only find his grief,
And they searched his grief,
But could only find his prison,
And they searched his prison,
But could only see themselves in chains, 
And the evening is just another evening, 
And the singer croons… 

Ma riuscì solo 
a  t r o v a r e  i l 
s u o  c u o r e

Mahmoud Darwish



But Could Only 
Find His Heart

Morteza Asadi, acrylic on canvas, 140X100 Cm, winter 2023-24
Morteza Asadi, Acrilico su tela, 140X100 cm, Inverno 2023-24
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کاظم چلیپا
متولد 1336/ تهران

تحصیلات هنری‌اش را از هنرستان هنرهای زیبا آغاز کرد و تا 
کارشناسی ارشد نقاشی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران ادامه داد و با مقطع دکتری در رشته پژوهش هنر دانشگاه 
شاهد به پایان رساند. پدرش حسن اسماعیل‌زاده )چلیپا( از 

آخرین هنرمندان مکتب خیالی‌سازی )قهوه‌خانه‌ای( بود. 
حضور در ده‌ها نمایشگاه انفرادی و گروهیِ داخلی و خارجی، 
دریافت  و  ژاپن  ظریفه  بین‌المللی  نمایشگاه  برگزیده  مقام 
قلم‌موی زرین، تدریس در مراکز آموزشی، عضویت در هیأت 
داوران رویدادهای متعدد هنر، عضو هیأت علمی دانشکده هنر 
 دانشگاه شاهد، استاد راهنمای پایان‌نامه‌های تحصیلی و ... 

از دیگر سوابق این نقاش صاحب‌نام به شمار می‌رود. 
او همچنین به عنوان یکی از چهره‌های شاخص هنر معاصر 
دیگر  هنرمندان  آثار  و  پایان‌نامه‌ها  مقالات،  موضوع  ایران، 
بوده است. »آسمان چلیپا« و »به رنگ خیال«، عنوان دو فیلم 
مستندی است که بر اساس زندگی و آثار این هنرمند ساخته 

شده است.

Kazem Chalipa
(b. 1957, Tehran, Iran)

Kazem Chalipa is a renowned Iranian artist. He started 
his art education at the School of Fine Arts in Tehran. 
He received his MFA in Painting from the University 
of Tehran, Faculty of Fine Arts, and completed his 
Ph.D. in Art Research at Shahed University of Arts.
His father, the late Hasan Ismail Zadeh (Chalipa), 
was among the last Coffee House Painting movement 
artists. 
Chalipa has participated in international exhibitions 
and received awards such as the Golden Brush Awards 
in Japan; he has been a university lecturer and 
participated in numerous art events as a jury member. 
He is a faculty member of the Shahed University of 
Arts and the supervisor of academic theses. “The Sky 
of Chalipa” and “The Color of Imagination” are two 
documentary films based on the artist's life and works.
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روی ساحل دخترکی است
و برای دخترک، خانواده‌ای

و برای خانواده، خانه‌ای
و خانه دو پنجره دارد و یک در ...

روی دریا ناوچه‌ای است
سرگرم شکار رهگذرانی

که بر ساحل قدم می‌زنند:
چهار، پنج، هفت

بر ساحل فرو می‌غلتند...
جیغِ دخترک از ساحل فراتر می‌رود

فراتر از شبی کویری،
اما پژواکی وجود ندارد

دخترک فریادی ابدی می‌شود
در اخبارِ فوری

که اکنون دیگر فوری نیست،
زیرا هواپیما‌ها بازگشته‌اند

تا بمباران کنند
خانه‌ای که یک در دارد و دو پنجره!

على شاطئ البحر بنتٌ
وللبنت أهَلٌ
وللأهل بيتٌ

وللبيت نافذتان و بابْ...
َّى وفي البحر بارجَةٌ تتسَل

بصَيدِْ المُشَاة على شاطئ البحر:
أرَبعةٌَ، خمَسَْةٌ، سَبعْةٌَ

يسقطون على الرمل...
فتصرخ في ليل برَيّ،

لا صدى للصدى
َّـةَ في خبَرٍَ عاجلٍ،  فتصير هي الصرخةاَلأبدي

ً لم يعد خبراً عاجلا
عندما

عادت الطائرات لتقصف بيتاً بنافذتين و بابْ!





On the seashore is a girl, 
and the girl has a family,
and the family has a house. 
And the house has two windows and a door,
And in the sea is a warship having fun,
catching promenaders on the seashore:
Four, five, seven,
fall down on the sand.
Her voice carries her higher and 
further than the seashore. 
She screams at night over the land,
The echo has no echo
so she becomes the endless scream 
in the breaking news
which was no longer breaking news
when the aircraft returned to bomb 
a house with two windows and a door.

In riva al mare c’è una ragazza, 
e la ragazza ha una famiglia,
e la famiglia ha una casa. 
E la casa ha due finestre e una porta,
E nel mare c’è una nave da guerra che si diverte,
catturando i passeggiatori in riva al mare:
Quattro, cinque, sette
Cadono sulla sabbia...
E lei urla nella notte selvaggia,
Nessuna eco eco
Diventa il grido eterno delle notizie urgenti.
Non è più una notizia dell’ultima ora
Quando
Gli aerei tornarono per bombardare
una casa con due finestre e una porta!

Una casa con 
d u e  fi n e s t r e 
e  u n a  p o r t a

Mahmoud Darwish



A House  wi th 
Two  Windows 
a n d  a  D o o r

Kazem Chalipa, oil on canvas, 140X100 Cm, winter 2023-24
Kazem Chalipa, olio su tela, 140X100 cm, Inverno 2023-24
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غلامعلی طاهری
متولد 1335 / تهران

فارغ‌التحصیل کارشناســی ارشــد نقاشــی از دانشــکده هنرهای 
زیبــای دانشــگاه تهــران اســت. او از مؤسســان دانشــکده هنــر 
ــری و فرهنگــی  دانشــگاه شــاهد بــوده و در عرصــه علمــی-‌ هن
کشــور در جایگاه‌هایــی همچــون مــدرس دانشــگاه‌ها و مراکــز 
عالی آموزشــی، ریاســت موزه هنرهای معاصر تهران، قائم‌مقام 
دانشــکده هنر دانشــگاه شــاهد، عضو هیأت مؤســس و هیأت 
امنــای انجمــن هنرهای تجســمی ایران، عضویــت در هیأت‌های 
داوری، شــوراهای راهبــردی، برنامه‌ریــزی و سیاســتگذاری ده‌هــا 
جشــنواره و رویــداد هنــری و ... حضــوری فعــال داشــته اســت. 

حضــور در نشســت‌های علمــی و ارائــه ســخنرانی‌های تخصصی 
در عرصــه هنرهــای تجســمی، برپایــی ده‌ها نمایشــگاه انفــرادی، 
حضور در نمایشگاه‌های گروهی داخلی و خارجی و شرکت در 
رقابت‌هــای هنــری، تقدیــر دومین و ســومین دوســالانه نقاشــی، 
 ،The fine art original هنرمند برگزیده سایت بین‌المللی
حضور در پنجاه و ســومین دوســالانه ونیز و ... از دیگر مواردی 

اســت کــه در ســابقه ایــن هنرمنــد دیــده می‌شــود.

Gholam Ali Taheri
(b. 1956, Tehran, Iran)

Gholam Ali Taheri is an Iranian prominent artist. 
He has an MFA in Painting from the Faculty of Fine 
Arts, University of Tehran. He is the co-founder of 
Shahed University. In the art, cultural, and scientific 
arena, Taheri has had influential positions as the 
Tehran Museum of Contemporary Art President, the 
Deputy Dean of Shahed University, jury member in 
art competitions, co-founder of the Iranian Scientific 
Association of Visual Arts, etc.
Taheri has been active in the art scene by presenting 
specialized lectures and participating in numerous solo 
and group exhibitions in Iran and Internationally. He 
has won many awards, including the selected artist of 
the Fine Art Original and participation in the 53rd 
Venice Biennial. 
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برادرانی داریم
دوستمان می‌دارند
تماشایمان می‌کنند

می‌گریند
و در خلوت خود می‌گویند:

»ای کاش این محاصره اینجا...«
کلام در گلو می‌ماند

و  پایان نمی‌گیرد.
»رهایمان نکنید

تنهایمان نگذارید.«

لنا أخوة خلف هذا المدى 
أخوة طيبون، يحبوننا،
ينظرون إلينا و يبكون،
ثم يقولون في سرهم:

» ليت هذا الحصار هنا علنيّ ...«
ولا يكملون العبارة:

» لا تتركونا وحيدين... لا تتركونا« …





We have brothers behind this expanse. 
Excellent brothers, they love us, they watch us, 
they weep. 
Then in secret they tell each other: 
“Ah! If this siege had been declared…” 
they do not finish their sentence: 
“Don’t abandon us, don’t leave.” 

Dove finiscono 
g l i  s g u a r d i

Abbiamo dei fratelli dietro questa distesa.
Ottimi fratelli, ci amano, ci guardano, piangono.
Poi di nascosto si dicono:
“Ah! Se questo assedio fosse stato dichiarato…”
non finiscono la frase:
“Non abbandonarci, non andartene”.

Mahmoud Darwish



W h e r e  t h e 
L o o k s  E n d

Gholam Ali Taheri, oil on canvas,140X100 Cm, winter 2023-24
Gholam Ali Taheri, olio su tela, 140X100 cm, Inverno 2023-24
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A b d o l h a m i d  G h a d i r i a n



عبدالحمید قدیریان
متولد 1339/ تهران 

فارغ‌التحصیل کارشناســی نقاشــی از دانشــکده هنرهای زیبای 
ــر  دانشــگاه تهــران و کارشناســی ارشــد نقاشــی از دانشــگاه هن
اســت. او در طــی ســال‌های فعالیــت‌ هنــری خــود عــاوه ‌بــر 
نقاشــی، در رشــته‌های مجسمه‌ســازی، چهره‌پــردازی، طراحــی 
صحنــه و لبــاس و ســاخت مســتند هــم آثــار متعــددی را ارائــه 

کــرده اســت. 
ایــن هنرمنــد تاکنــون طراحــی صحنــه و لبــاس ده‌هــا فیلــم 
‌ســینمایی و ســریال تلویزیونــی را بــر عهــده داشــته کــه در آن 
میــان ســریال »مریــم مقــدس« موفــق بــه دریافــت تندیــس 

بلوریــن و لــوح تقدیــر جشــنواره بین‌المللــی فجــر شــد. 
او همچنین دو تندیس ویژه از خانه سینما برای طراحی لباس 
و طراحــی صحنــه فیلــم ملــک ســلیمان نبــی)ع( دریافــت کــرده 
اســت. مدیریــت‌‌ هنــری ســاخت مــوزه تهران‌شناســی، عضــو 
ــه  ــی افتتاحی ــر اجرای ــم فجــر، مدی شــورای داوران جشــنواره فیل
اولیــن المپیــک بانــوان، تألیــف کتــاب و چــاپ مقــالات متعــدد، 
برگــزاری نمایشــگاه‌های انفــرادی و گروهــی داخلی و خارجــی و ... 

از دیگــر فعالیت‌هــای هنــری قدیریــان اســت.

Abdolhamid Ghadirian
(b. 1960, Tehran, Iran) 

Abdolhamid Ghadirian is a renowned Iranian artist. 
He has a BFA in Painting from the Faculty of Fine 
Arts of Tehran University and an MFA in Painting 
from the Art University of Tehran. Besides painting, 
Ghadirian has presented numerous sculptures, stage 
and costume designs, and documentary productions. 
Ghadirian has designed sets and costumes for many 
movies and television series, for which he received a 
Crystal Simorgh in the International Fajr Festival for 
the Saint Mary series. The House of Cinema awarded 
him for costume and scene design for The Kingdom 
of Solomon. 
Among his activities are the art direction of the 
construction of the Museum of Tehran and the 
art direction of the closing ceremony of the 20th 
International Fajr Film Festival. He has also been a 
jury member of the International Fajr Film Festivals 
and executive director of the first Women's Olympics 
opening ceremony. Ghadirian has compiled many 
books and published numerous articles, holding solo 
and group exhibitions in Iran and internationally. 
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در محضر پدر،
به سوگ پسر نشسته‌ایم؛

»سلام خداوند بر فرزند شهیدت« 
اندکی دیگر

میلاد یکی کودک را
شادباش می‌گوییم.

نعزي أبا بابنه:
»كرمّ الله وجه الشهيد« 

و بعد قليل،
نهنئه 

بوليد جديد.





We are mourning for the son,
 in the presence of his father:
 May God bless your martyred child,
And shortly after,
 congratulate him on the birth of another baby.

Siamo in lutto per il figlio,
alla presenza del padre:
Dio benedica il tuo figlio martire,
E poco dopo, 
congratulati con lui per la nascita di un altro 
bambino.

Dio benedica il 
tuo figlio martire

Mahmoud Darwish



May God Bless Your 
Martyred Child

Abdolhamid Ghadirian, oil on canvas, 140X100 Cm, winter of 2023-24
Abdolhamid Ghadirian, olio su tela, 140X100 cm, inverno 2023-24
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M o s t a f a  G o u d a r z i



مصطفی گودرزی
متولد 1339/ بروجرد

پــس از اخــذ مــدرک کارشناســی نقاشــی از دانشــکده هنرهــای 
زیبــای دانشــگاه تهــران، بــرای ادامــه تحصیــل بــه فرانســه رفــت 
و کارشناســی ارشــد خــود را از دانشــگاه رن فرانســه در رشــته 
»هنرهای تجســمی« دریافت کرد. ســپس در دو دانشــگاه و به 
صــورت همزمــان، در مقطــع دکتــری تحصیــل کــرد: در دانشــگاه 
رن، دکتــرای »هنرهــای تجســمی« را اخــذ کــرده و از دانشــگاه 
پاریــس1، پانتئــون ســوربن، دکتــرای »تاریــخ هنــر« را گرفت. پس 
از بازگشــت بــه ایــران بــا عضویــت در هیــأت علمــی دانشــکده 
هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران، بــه تدریــس مشــغول شــد و 
اکنــون اســتاد گــروه مطالعــات عالــی هنر دانشــگاه تهران اســت. 
او بــه جــز نقاشــی، در عرصــه هنــر گرافیــک، فیلــم مســتند و 
همچنیــن امــور پژوهشــی و ترجمــه و تألیــف و نــگارش کتــاب و 

مقالــه فعالیــت داشــته و دارد. 
رئیــس دانشــکده هنرهــای تجســمی دانشــکده‌ هنرهــای زیبــای 
دانشــگاه تهــران، رئیــس گــروه تخصصــی هنرهــای تجســمی 
فرهنگســتان هنــر، مشــاور مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران، طــراح 
و مشــاور چندیــن نمایشــگاه‌ ملــی و بین‌المللــی، عضــو شــورای 
سیاســتگذاری، هیــأت انتخــاب و داوری رقابت‌هــا و رویدادهــای 
مختلــف هنــری، ســردبیری چندیــن نشــریه تخصصــی، تألیــف 
و ترجمــه چندیــن جلــد کتــاب، چــاپ ده‌هــا مقالــه در نشــریات 
پژوهشــی داخلــی و خارجــی، اســتاد راهنمــا و مشــاور ده‌هــا 
ــی نمایشــگاه‌های انفــرادی و  ــری و پایان‌نامــه، برپای رســاله دکت
حضــور در نمایشــگاه‌های گروهــی داخلــی و خارجــی، شــرکت در 
رقابت‌های ملی و بین‌المللی و کســب عناوین متعدد از جمله 
دريافت ديپلم افتخار از نمايشــگاه بين‌المللی گرافيك مســكو 

و ... از دیگــر فعالیت‌هــای ایــن هنرمنــد اســت.

Mostafa Goudarzi
(b. 1960, Borujerd, Iran)

Mostafa Goudarzi is an Iranian artist and art  
researcher. After receiving his BFA in Painting 
from the Faculty of Fine Arts at Tehran University, 
he went to France and received his MFA in visual 
arts from Rennes University in France. Then, he  
simultaneously attended and completed two Ph.D. 
courses: Visual Arts at the University of Rennes 
and Art History at Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
University. After returning to Iran, he became 
a member of the Faculty of Fine Arts at Tehran  
University.He is now Professor of the Higher Edu-
cation Department. In addition to painting, he has 
been active in graphic design, making documentary 
films, research, translating and compiling books. 
He has an active presence in various art-science 
and cultural institutions, among which the follow-
ing can be mentioned: the dean of the Visual Arts 
Department in the Faculty of Fine Arts at Tehran 
University; the head of the Visual Arts Department 
of the Iranian Academy of Art; Art advisor to the 
Tehran Museum of Contemporary Art; designer 
and consultant in several national and internation-
al exhibitions; jury member of competitions and 
art events; art director of specialized conferenc-
es as well as national and international art fairs; 
editor of several specialized art publications, etc. 
Compiling books, translating, and doing research, 
are among his other activities. His articles have 
been published in many domestic and international  
magazines. Goudarzi has participated in many solo 
and group exhibitions and competitions in Iran 
and internationally and has won many awards,  
including an Honorary Diploma from the Moscow 
International Biennale of Graphic Design.
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اگر از تو درباره غزه پرسیدند ...
بگو به آن‌ها:

در آن‌جا شهیدی است،
که شهیدی آن را حمل می‌کند،

و شهیدی از وی عکس می‌گیرد،
و شهیدی او را بدرقه می‌کند،

و شهیدی بر وی نماز می‌خواند.

إن سألوك عن غزة
قل لهم: 

بها شهيد،
يسعفه شهيد، 

و يصوره شهيد، 
و يودعه شهيد، 

و يصلي عليه شهيد.





And if they ask you about Gaza ….
Tell them: In it there is a martyr 
carried by a martyr 
and photographed by a martyr 
sent off by a martyr 
and prayed for by a martyr.

E se ti chiedono di Gaza….
Di’ loro: in esso c’è un martire
portato da un martire
e fotografato da un martire
mandato via da un martire
e pregato da un martire.”

C'è un martire 
p o r t a t o  d a 
u n  m a r t i r e

Mahmoud Darwish



In It There is a 
Martyr Carried 
b y  a  M a r t y r 

Mostafa Goudarzi, acrylic on canvas, 140X100 Cm, winter 2023- 24 
Mostafa Goudarzi, acrilico su tela, 140X100 cm, Inverno 2023-24
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The artist speaks for those who are not able 
to speak. This is the words of the renowned 
Russian film director Andrei Tarkovsky, who 
sees the artist as a prophet. The artist creates 
“beauty” together with morality. But what if the 
artist is not able to speak? What if it is beyond 
the artist’s ability and capacity? If an author, 
painter, or filmmaker intends to express the 
grief in Gaza, he will not be able to express this 
event through art and speech. Nevertheless, our 
teachings offer a more comprehensive definition 
of art, equating it to performing high deeds. In 
the utopia of the Western, Eastern, and Islamic 
philosophers, art is valuable when it conveys 
great virtues; these virtues are best manifested 
in the martyrdom of thousands of innocent little 
children. Is there anything in their martyrdom 
rather than “sublimity”? 
This marks the difference between the “beautiful” 
and the “sublime,” as discussed by philosophers 
like Lyotard. According to this 20th-century 
philosopher, some events are felt and understood 
but cannot be expressed, and it is the artist’s job 
to represent them. His theory includes infinite 
experiences like faith, hope, glory, wonder, praise, 
fear, death, etc., which refer to the unforgettable, 

unbearable, and, above all, thought-provoking 
issues. To Lyotard, the sublime takes on meaning 
by displaying the inexpressible and the emotions 
whose greatness and power are beyond human 
imagination. 
From this point of view, the art of the exhibited 
Iranian artists—Morteza Asadi, Kazem Chalipa, 
Gholam Ali Taheri, Abdolhamid Ghadirian, and 
Mostafa Goudarzi—takes on greater importance, 
offering a unique experience of the aesthetics of 
the sublime. Representing elements of pure art is 
one of the three features that Kandinsky considers 
necessary for creating any work of art. The painter 
and art theorist believes that every work of art 
must also be the child of his age and reflect the 
artist’s experiences. To Kandinsky, offering a 
personal style is the last feature of a work of art. 
These three features are well manifested in the 
works of these artists to convey the images of the 
sublime to the children of Gaza and posterity. 

Amir Abdolhoseini 
Art Director, Researcher, and Instructor 
Senior Curator of Iran Pavilion
at the 60th Venice Art Biennale

Sublimity
In a land created for peace 



S o m e  e v e n t s  a r e  f e l t 
a n d  u n d e r s t o o d  b u t 
c a n n o t  b e  e x p r e s s e d , 
a n d  i t  i s  t h e  a r t i s t ’ s
j o b  t o  r e p r e s e n t  t h e m

a l c u n i  e v e n t i  s o n o 
s e n t i t i  e  c o m p r e s i  m a 
n o n  p o s s o n o  e s s e r e 
e s p r e s s i ,
e d  è  c o m p i t o  d e l l ’ a r t i s t a 
r a p p r e s e n t a r l i



Humans are all children of Adam and Eve and 
come from the same roots and family. Our joys 
and sorrows are shared; any country's suffering, 
pain, and oppression are bitter to all humans, 
while any blossom of happiness will bring joy to 
all humanity. As said in a poem by the Iranian 
poet Saadi Shirazi: 
Of One Essence is the Human Race,
Thusly has Creation Put the Base.
One Limp impacted is sufficient,
For all Others to feel the Mace.
Following the central theme of the 60th Art 
Biennale, “Foreigners Everywhere,” the Islamic 
Republic of Iran presents its exhibition under 
the title Of One Essence is the Human Race,
to highlight that the true value of art lies in 
respecting humanity, displaying justice, and not 
easily neglecting the human’s anguish. 
These days, what Palestine is enduring has grieved 
the world. What is taking place in this part of the 
world is genocide and crime against humanity. 
Palestinian helpless children are spending their 
days with bombs, missiles, killings, starvation, 
homelessness, and fear only because they were 
born in their homeland, Palestine. How could 
we remain indifferent in such circumstances? 

Believing that Of One Essence is the Human Race, 
we have employed a tangible artistic expression as 
a shout of rage at this unprecedented oppression 
to present a part of this suffering inflicted on our 
fellow human beings.
In the Iranian Pavilion, we seek to blur 
geographical boundaries and look at these 
sad moments of history through the lens of 
humanity, by presenting innovative works with 
new concepts, the installation immersing the 
audience in different circumstances, or the virtual 
reality challenging physical phenomena, as well 
as the images reflected in the Iranian mirror 
art shedding lights of hope on the darkness of 
today's world. These are small examples of Iranian 
art that have broken the boundaries to convey 
a message from the heirs to the 8000 years of 
civilization, placed within the walls of a structure 
in the historical city of Venice. 
There will be a day without oppression and pain; 
the unreal borders will disappear, and a new 
world will gather around the true savior.

Mohammad Khorasanizadeh
Commissioner of the Iran Pavilion
at 60th Venice Art Biennale 

Borderless Art
The Islamic Republic of Iran Statement 
at the 60th Venice Art Biennale
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i s  s u f f i c i e n t ,
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G l i  e s s e r i  u m a n i  s o n o 
m e m b r i  d i  u n  t u t t o ,
N e l l a  c r e a z i o n e  d i 
u n ' u n i c a  e s s e n z a  e  a n i m a
S e  u n  m e m b r o  è 
a f f l i t t o  d a l  d o l o r e ,
R i m a r r a n n o  a l t r i 
m e m b r i  a  d i s a g i o
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